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Social agents play a crucial role in shaping discourse and embodying literary 

ideas and motifs in literary works. Authors employ various methods, such 

as omission and assertion, to represent these agents, influenced by social 

conditions, power dynamics, and the emergence of social agents within the 

text. Drawing on the discourse theory of Theo van Leeuwen, this article 

delves into the functions, underlying social themes, and rationale behind the 

modes of naming and classification in the novel "Al-Qondos" by Saudi 

Arabian writer Mohammed Hasan Alwan. Analyzing the discursive 

representations and understanding the functions and messages generated by 

the text's construction is essential for literary works produced under 

oppressive or traditional social circumstances. The result shows that Alwan 

has used the component of omission more than statement, considering the 

same atmosphere of tyranny in Saudi society, and these omissions are done 

consciously but with the assumption that the intelligent audience will 

understand the author's intention. Also, the methods of declaring identity or 

naming in accordance with the culture have been used for more irony and 

criticism. 
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 می لسان مبینفصلنامۀ عل
 )پژوهش زبان و ادب عربی(

 ۲۳۵۵-۸۰۰۲شاپا  چاپی ح 

۳۵۱6-2676 شاپا  ال:تروني:ی ح   

 «وونون لي»بند  نظریة دهی و طبقهعلوان با ت:يه بر مفهوم نام محمدمسن« القنُدس»نقد و بررسی رمان 
                          ۳مصطفی یگا ی ۲اردشیر صدرالدینی،۱*ملک امیدی چهارطاق،

 هدا شگاه آزاد اسلامی مهاباد، آذربایجان غربی، ایران ،دا شجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی۱
 هدا شگاه آزاد اسلامی مهاباد، آذربایجان غربی، ایران ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ۲
 هیجان غربی، ایراندا شگاه آزاد اسلامی مهاباد، آذربا ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ۳

 چ:يده اطاعات مقاله
 نوع مقالهح

مقالة 
 پژوهشی

 
 دریافتح

۱6/۰۴/۱۴۰2 
 پذیرشح

2۴/۰2/۱۴۰۳ 

ا و هگیری گفتمان و تبلور و تجسم ا دیشاکارگزاران و ایفاگران اجتماعی  قش مهمی در شکل

اثر  ها درباز مایی آن توا د باهای اثر ادبی دار د و  ویسنده با دو شیوه حذف و اظهار میمایابن

بپردازده این دو شیوه، بستگی با شرایط اجتماعی جامعا و میزان قدرت و  حوه ظهور کارگزاران 

هی دگفتما ی ون لیوون و تنها با تکیا بر دو مقولۀ  ام  ظریۀاثر در  وسان اسبه این مقالا در پرتو 

امین اجتماعی پنهان و چرایی ا تخاب د بال کارکردها و مضبندی کارگزاران اجتماعی، باو طبقا

« محمد حسن علوان»دهی در رمان القندس اثر  ویسندة عربستا ی دهی و طبقاهای متنوع  امشیوه

شود، آثاری کا در شرایط استبدادی و خفقان تولید شده یا حاصل شرایط اجتماعی اسبه یادآور می

گو گی چ ژهیوباکاوی ا  ظریات گفتمانهای اسب، از جهب تحلیل و پردازش بر پایگرایآنسنب

 توانی برخوردار اسب و از طریق آن میاملاحظاقابلباز مایی کارگزاران از ضرورت پژوهشی 

 –ی در این پژوهش توصیف رفتا کارباروش ساز اثر دسب یافبه های گفتمانبا کارکردها و پیام

های کمتری سود گرفتا اسبه از  امدهی دهد علوان در سطح  ام تیجا  شان میآماری اسبه 

ان شده دهی بسیاری از ایفاگرعاملیب فضای استبداد و تابوهای سنتی سبب عدم تصریح با  ام

ب و بندی با توجا با بدبینی شخصیبخشی  سبتی از  وع طبقادهی سلبی و هویباسبه ارزش

 برخوردار اسبه  ها در باز مایی ایفاگران از بسامد بیشتری قش مهم خا واده و سنب

 بندیهدهی، طبقاون لیوون، گفتمان، القندس، محمدحسن علوان،  امح کليد  واژگان
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 مقدمه .۱

های پنهان بسیاری از آثار ادبی، از طریق مایامفاهیم و بنکاوی در پرتو  ظریات گفتمان امروزه     

ها و مبا ی یا توا د زیرساخبشود و خوا نده میهای زبا ی و ساختار فهمیده میروساخب

گیری اثر کا همان گفتمان اسب را کشف و تحلیل کنده هر کدام از این  ظریات های شکلسرچشما

ر تت را مورد بررسی قرار داده و آن را بر دیگر وجوه مهمکاوی تنها شکل و وجهی از صورگفتمان

ق کاوی از طریترین  ظریات گفتمانیکی از مطرح عنوانباون لیوون   ظریۀا ده در تلقی کرده

گیر د و  حوه باز مایی معناشناسی، کارگزاران و صاحبان  قش در یک متن مورد مداقّا قرار می

 شودهها و کارکردهای متن، بحث و بررسی میدلالبعنوان کلیدی برای فهم ها باآن

توان دو روی یک سکا دا سب کا در یک روی آن گفتا و در روی گفتمان را می»در واقع      

با عبارتی دیگر گفتمان (ه ۱۷۸: ۱۳۸۳)یارمحمدی، « گیرددیگر عُرف و کارکرد اجتماعی آن قرار می

بنابراین، (  ۳۰: ۱۳۹۹)پیغامی و همکاران،  گیردن شکل میاز رابطا میان زبان، قدرت و اید ولوژی مت

تماعی شناختی، تاریخی و اجچرایی تولید متون در ارتباط با عوامل جامعا»تحلیل گفتمان ا تقادی 

ح محدود دهد و از سطدهد، تحلیل را از سطح توصیف متون با سطح تبیین ارتقا میرا توضیح می

را با سطح کلان، یعنی جامعا، تاریخ و اید ولوژی وسعب  و جز ی تحقیق  یز گستره تحلیل

 (۲۱: ۱۳۹۴زاده، )آقاگل« بخشدمی

 ۀبر دو مقولاسب کا مبتنی « ون لیوون»  ظریۀیکی از جدیدترین رویکردها تحلیلِ گفتمان،     

پردازده از  ظر او هر صراحب و پوشیدگی با  حوة باز مایی کارگزاران اجتماعی در گفتمان می

ج توا د  تایشناسی اثر ادبی یا روایب میکدام از این دو مقولا از جهب کارکردشناسی و معنی

کاو داشتا باشده در آثار ادبی یا داستا ی کا محصول شرایط خفقان و استبداد مهمی را برای گفتمان

ن دارده مت ی برای معا ی پنهاناملاحظاقابلسیاسی و ا سداد اجتماعی هستند، این رویکرد کارایی 

شود و بسیاری از کارگزاران اجتماعی در قالب ذکر  می صراحببازیرا در چنین آثاری هما چیز 

شو د؛ حال آ کا کارگزاران اجتماعی مبتنی بر تصریح های خاص آن باز مایی میپوشیدگی و شیوه

اجتماعی خاص خود  هایمایاتوا د مفاهیم و بن یز با توجا با بافتار اجتماعی و گفتما ی اثر می

 را القا کنده 

رد گیاسب کا با چند طریق ا جام می  ظریۀ ون لیووناظهار یا بیان یک محور از دو محور مهم     

دایی زبخشی یا تعیین  وع اشاره، تشخصها شامل تعیین یا واگذاری  قش، تشخصکا این روش
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بخشی در محور اظهار و تشخص هایبندی یکی از شیوهدهی و طبقاو تعیین ماهیب اسبه  ام

 گیرده مقالا حاضر برایهای متنوعی بهره میبیان اسب کا  ویسنده برای کاربسب آن از شیوه

خشی کارگزاران بهای مختلف تشخصاز شیوه تر تنها با بررسی یک شیوهدستیابی با  تایج دقیق

 أکید اسب، بررسی رمان القندس اثرپردازده بنابراین آ چا در این مقالا مورد تون لیوون می  ظریۀ

اسب کا  ویسنده با وجود جو خفقان و استبدادی  ۱ ویسنده مطرح عربستان، محمد حسن علوان

 پردازده ها و اوضاع اجتماعی سخب برای روشنفکران و دگرا دیشان میبا ا تقاد از سیاسب

  ظریۀن بندی از مفاهیم بنیادیطبقادهی و کند با تکیا بر دو مفهوم  امبنابراین این مقالا تلاش می

مدار با تحلیل رمان القُندُس بپردازد تا  حوه و میزان بسامد ا عکاس کارگزاران اجتماعی گفتمان

خی قرار داده و سرا جام پاس لیوتحلایتجزمختلف در رمان این  ویسنده شهیر عربستا ی را مورد 

 ذیل بیابد: سؤالاتبرای 

 رگزاران اجتماعی در اثر القندس چگو ا بازتاب پیدا کرده اسب؟بندی کادهی و طبقا ام

-بندی، چا کارکردهایی را با مخاطب القا میدهی و طبقا ام صورتبابخشی های تشخصشیوه

 کند؟

  پيشينة پژوهش .۱-۱

ی، های زیرین متنشناسی و لایاون لیوون، در تحقیقات گفتمان  ظریۀاهمیب فراوان  رغمیعل    

ات توان با تحقیقا ثبب شده اسب کا از جملا این موارد می ظریی ا دکی بر پایۀ این هاپژوهش

 ذیل اشاره کرد:

، «ونویون ل افبیکودکان از منظر ره یشعر دفاع مقدسّ برا یگفتمان ا تقاد لیتحل» مقالۀ    

ی هااین تحقیق با بررسی مؤلّفاصدیقا سادات مقداری، شکوفا جها گیری؛   وشتۀ(، ۱۳۹۴)

مدار موجود در اشعار دفاع مقدّس برای کودک و  وجوان پرداختا و سعی در بیان این گفتمان

ها استفاده مطلب دارد کا تا چا حدّ و با چا منظور شاعران کودک در اشعار خویش از این مؤلّفا

 کا در اشعار مخصوص کودک هگوینده بر این اساس، مشخّص شدا د و با پوشیدگی سخن میکرده

تر ها بیشهای ادبی در آنشود و بسامد مؤلّفامدار استفاده میهای گفتمان وجوان  یز از مؤلّفا و

 هاسب

(،  وشتا سیامک ۱۳۹۴، )«روایی گلستان بر اساس  ظریا تحلیل ا تقادی گفتمانبررسی و  قد » مقالۀ

و دبیات، تحب دشناسی و اپس از مروری مختصر بر ارتباط زبان مقالاه این صاحبی و همکاران
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 ن لیوونطبق  ظریۀ واز گلستان  های متعددمثال و ذکرارا ا با  و صریح گیهای پوشیددستا مؤلفا

مدار مبتنی بر پوشیدگی از قبیل حذف، های گفتمانکا مؤلفاپرداختا اسب و  شان داده 

راحب، مبتنی بر ص هایبندی، در مقایسا با مؤلفازدایی،  وع ارجاعی و طبقاسازی، تشخصمنفعل

 هاز بسامد بالایی در گلستان برخوردار د

حضرت  وح در دو سورة هود و  وح بر  بیمدار رواگفتمان یبافتارها یقیتطب یواکاو» مقالۀ   

ارهای بافت در این پژوهش،پوره (  وشتا ابراهیم فلاح و سجاد شفیع۱۳۹۹، )«وونیلون  یمحور الگو

لیوون در معنایی ون  - یشناختدر چهارچوب الگوی جامعا مدار روایب حضرت  وحگفتمان

 آن در تحلیل این روایب مورد بررسی قرار گرفتا اسبه یهامؤلفازمینۀ میزان کارایی این الگو و 

دهد میزان باز مایی کارگزاران اجتماعی روایب در سورة هود، حاکی از آن اسب  تایج  شان می

 هها دار دبا سایر مؤلّفابالاتر  سببدهی بسامدی های  امکا مؤلّفا

، «وونیل ون یگفتمان ا تقاد کردیصالح؛ براساس رو نایاسمی« رمان وطن من زجاج لیتحل»مقالۀ     

 یلیتحل - یفیتوص کردیحاضر با رو زادهه پژوهش(، با قلم سولماز پرشور و مهین حاجی۱۳۹۹)

ذف ح افبیرا با استفاده از ره یریر الجزامعاص سندةیصالح،  و نایاسمیرمان وطن من زجاج اثر 

را  هامؤلفا نیاز ا کیکاربسب هر لیبسامد و دل زانی، مکرده اسب لیتحل وونیو اظهار ون ل

 مؤلفۀد بسامطبق  تایج این پژوهش، ه پرداختا اسب اگفتۀ متن  یایمشخص  موده و پرده از زوا

 انیدر ب پردهیبا گفتار روشن و ب سندهی و لی شا گر تما نیحذف اسب و ا ۀمؤلفاز  ترشیاظهار ب

 اسبه قیحقا

(، ۱۴۰۱، )«لیوون باز مایی کنشگران اجتماعی در رمان الطلیا ی براساس رهیافب ون» مقالۀ      

 گرفتنشیو با در پ یلیتحل - یفیپژوهش با روش توص نیاصیادی  ژاد و دیگران؛  اللهروحبا قلم 

کنشگران  ییمابا باز  وون،یون ل ی شا ا معناشناخت یگفتمان بر اساس الگو یا تقاد لیتحل کردیرو

 و اسب پرداختا یتو س سندهیو  و بی اقد، اد« المبخوت یشکر»اثر  یا یدر رمان الطل یاجتماع

 قیه دستاورد تحقساختا اسبآشکار  و نییرا تب یو یو اجتماع یفکر یهادگاهید و ید ولوژیا

 یاعخود، کنشگران اجتم یو اجتماع یاسیس -یی المبخوت در متن روا یآن اسب کا شکر ا گریب

در  ایو پو فعال یدر آغاز کنشگرا  نبیاسبه عبدالناصر و ز کرده ییباز ما یمتفاوت یهاوهیرا با ش

 ها دشده ییباز ما یو گفتار یاحساس ،یررفتا یندهایفراتمام 

http://mcal.yazd.ac.ir/article_2791.html
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لیوون ون ظریۀ های عربی با تکیا بر های ا دکی بر روی رمآنبا توجا با پیشینۀ تحقیق، پژوهش    

علوان مورد بحث و بررسی قرار  گرفتا اسب  محمدحسنی اجتماعیاسیسهای ا جام شده و رمآن

 و مقالۀ حاضر از این جهب  و و تازه اسبه 

 بحث و بررسی -2

دا شرحی شود و ابتبا تشریح مقولۀ  ظری و تطبیقی مقالا پرداختا می در این بخش از پژوهش     

های درو ی این  ظریا در رمان القندس مورد بحث و از  ظریۀ ون لیوون و سپس مصادیق مؤلفا

 گیرده بررسی قرار می

 ون ليوون نظریةنگاهی به   .2-۱

 با بسط و»ا تقادی اسب کا ( ازجملا  ظریات جدید گفتمان ۲۰۰۸مدار ون لیوون )الگو گفتمان    

شناسان توا ستا اسب تأثیر گفتمان را در ساخب، تبدیل صورت و حفظ تلفیق  ظریات دیگر جامعا

ای را ارا ا داده اسب کا قدرت اجتماعی و جامعا اثبات کنده او در الگوی خود یک  ظام شبکا

مکن بین ا واع گو اگون زبا ی، جا اتحاد مشو د و در همانکارگزاران اجتماعی در آن باز مایی می

: ۱۳۹۴)سادات مقداری و جها گیری، « گرددشناختی زبان و خصوصیات گفتما ی آغاز میجامعا

 مایا و مفاهیم اثر دسب یافبهتوان با درون(ه درواقع در پسِ تحلیل این اتحاد می۱۲۶

ای هماع کشا د و شاخصشناسی با عالم اجتلیوون تحلیل گفتمان ا تقادی را از حوزة زبان     

معنایی را ملاک تحلیلش قرار داد و دلیل این امر را  بودن رابطۀ مستقیم قطعی  - شناختیجامعا

( همچنین وی ۵۴: ۱۳۸۸ ژاد، )پهلوان« دا دها میها آن قش»شناختی و های زبانمیان شاخص

ب تا مند برای تحلیل متن اسمعنایی گفتمان، ابزاری  یرو -شناختی مطالعۀ جامعا»معتقد اسب کا 

-های جامعا( با این فرض لیوون مؤلفا۴: ۲۰۰۸)لیوون، « شناختی صرفهای زبانبررسی مؤلفا

کنده او مجموعا افرادی کا در یک رویکرد حضور معنایی الگوی خود را معرفی می -شناختی 

 کندهکارگزاران اجتماعی معرفی می عنوانبادار د را 

گفتمان را در ساخب، تبدیل صورت و حفظ قدرت اجتماعی و جامعا امری مهم  تأثیرلیوون      

ن معنا کند؛ بدیبرای تحلیل متن خود استفاده می» شناختی ت معناییدا ده او از رویکردی جامعامی

را با ما « ای ظام شبکا»(، یک ۲۰۰۸ن )وتوا ند باز مایی شو ده ون لیوکا کارگزاران اجتماعی می

جا اتّحاد ممکن بین شو د و در همان کند کا کارگزاران اجتماعی در آن باز مایی مییمعرّفی م

تنها ده از  ظر وی،  اشوشناسی زبان و خصوصیّات گفتما ی آغاز میا واع گو اگون زبا ی، جامعا
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بکا ش توا ند در همینهای اجتماعی  یز میتوا ند باز مایی شو د، بلکا کنشکارگزاران اجتماعی می

های های مختلف باز مایی کنشکند با این پرسش پاسخ دهد کا راه شان داده شو ده او تلاش می

 (ه۱۲۵: ۱۳۹۴)مقداری، « اجتماعی در گفتمان چگو ا اسب

 ترین الگوهای مطرح در زمینۀ تحلیل( یکی از جامع۲۰۰۸الگوی تحلیل ا تقادی ون لیوون )     

سبه معنایی ا -شناختیمدار جامعاهای گفتمانای از مؤلفامجموعاگفتمان ا تقادی اسبه این الگو 

 - شناختیهای جامعامدار و مؤلفادر چهارچوب الگوی تحلیلی ون لیوون ساختارهای گفتمان

ها یا کارگزاران اجتماعی، با دو معنایی از دیدگاه پوشیدگی و صراحب تصویرسازی شخصیب

ؤلف و شود کا با توجا با  یب مدگی و صراحب تقسیم میهای مبتنی بر پوشیدستۀ کلی مؤلفا

؛ رک: صاحبی، ۲۳: ۲۰۰۸ ،وونیلشو د )وهای فکری اجتماعی او برجستا میمطابق با دیدگاه

 (ه۱۱۲: ۱۳۸۹

ده هر کنمعنایی خود را با دو مؤلفا حذف و ذکر تقسیم می - شناختیون لیوون الگوی جامعا     

-های متنوعی دار ده در بخش حذف با دو مؤلفا مهم پنهانزیر شاخا کدام از این دو مؤلفا اصلی

دهده اما ی مواجا هستیم کا هر کدام صورتی از حذف کارگزار را  شان میسازر گکمسازی و 

 شود کا در مجموع در قالب چهار محور قابلهای متنوعی ذکر میدر بخش اظهار و بیان مؤلفا

ی یا تعیین  وع اشاره، سوم: بخشتشخصذاری  قش، دوم: بررسی اسب: یکم: تعیین یا واگ

های بخشی از مؤلفازدایی و چهارم: تعیین هویبه در میان چهار محور شیوه، تشخصتشخص

دی بندهی و طبقابخشی با دو طریق  امها تشخصمتنوعی برخوردار اسب کا یکی از این راه

تو های متنوع و تودرون لیوون در این  ظریا شیوهتری دار ده های جز یاسب کا هر کدام  یز مؤلفا

باز مایی کارگزاران را مطرح کرده اسب کا در بررسی جامع و شناخب کلی و دقیق اثر بسیار مفید 

 اسبه 

 پردازش تحليلی موضوع .2-2

کارگزاران اجتماعی، از « بندیطبقا»و « دهی ام»ا با بررسی دو محور مقالدر این بخش از     

 شود: بخشی در بخش ذکر یا اظهار در رمان القُندُس پرداختا میشخصهای تشیوه

 2دهی. نام2-2-۱

دهی ،  ام«ون لیوون»مدار گفتمان  ظریۀبخشی ها در بخش تشخصمؤلفا نیترمهمیکی از        

ها یا کارگزاران اجتماعی اسب کا کارکردها گفتما ی و ها، شخصیبی سوژهگذار امو چگو ا 
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ا هاجتماعی و شخصیب کنشگراندهی، ای زیباشناسی خاص خود را دارده در فرایند  امهدلالب

 شو د یا اینکا  امی برایخود باز مایی می فردمنحصرباها براساس  ام و هویب داستا ی و سوژه

ه از ی باشدررسمیغرسمی و  صورتباتوا د ها میدهی شخصیبشوده  امها در  ظر گرفتا  میآن

اهمیب دار ده زما ی کا های گذرا و بی ام عموماً  قشهای بیها، شخصیبدر داستآن»وون  ظر لی

ن های داستابری و هم اسامی شخصیببرد، هم خود فرایند  امهایی را می ویسنده  ام شخصیب

دهی در  ام(ه ۴۰: ۲۰۰۸)لیوون، « ها باشدتوا د بیا گر  کات اجتماعی مهمی درباره آن شخصیبمی

 شناختی و ا دیشگا ی معیّنی اسب کا با محقق برایآثار روایی مسلتزم بار معنایی و تحلیل جامعا

دهی در اثر علوان های  امکنده در ذیل با بررسی مؤلفاکشف گفتمان و فحوای اثر کمک می

 شودهپرداختا می

 دهی رسمی. نام2-2-۱-۱

اسب و  ویسنده با توجا با فاصلا گرفتن از  ارفت کاربا ام دهی رسمی بسیار ا دک در رمان      

ای دیده گیرد؛ اما در موارد ا دکی چنین شیوهکار میت این شیوه را با در، بافضاهای رسمی

 (275: 2011)علوان، « صادفني الدکتور لمشرف علی البحث في الجامعة و أنا أدخن في ممر خلفي: »شودمی

صلی داستان کا  امش غالب اسب، برای باز مایی استاد در اینجا، راوی یا همان شخصیب ا    

دهی رسمی بهره گرفتا اسب و  ام تجلیلی او را ذکر کرده اسبه این  وع دا شگاه خود از  ام

 کار رفتا اسبه با -ن یعنی دا شجو بود –کا غالب در آن قرار دارد  دهی برای وضعیتی ام

 . نيمه رسمی2-2-۱-2 

کار دهی رسمی بیشتر اما این شیوه  یز در موارد ا دکی باچند  سبب با  امی هررسممای دهی  ام

گردده اما گاهی ها متنوع باز میرفتا اسب و دلیل آن با عدم تعامل راوی داستان با شخصیب

 کنده ما ند  مو ا زیر:ساختار روایب کاربسب این شکل را ایجاب می

جته من وراء الباب أن عبدالرحمن الوجزي ذهب إلی بيت صديق له في المربع طرقت باب الجار القريب لأسأل. أخبرتني زو »
 (232)همان، « يدعي بن بريم

 
 یا در  مو ۀ زیر:

 (247)همان، « لم يکن حسن الوجزي في الجوار أصلًا، ولم يکن أحد قدر رآه في القرية منذ أسابيع»
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شوده زما ی رسمی دیده میهی  یمادا دکی،  ام هایبرای باز مایی شخصیبدر چنین مواردی    

های با شخصیب  داشتا باشد یا هویّب و  قش شخصیب در داستان کا  ویسنده ارتباط صمیمآن

ی  مایان  باشد تا راوی بتوا د آن را با شگرد دیگری باز مایی کنده با عبارتی دیگر اصل اگو ابا

وان عاملی مهم در کمی و فراوا ی این عنگرایی و تجسم دقیق فضاهای اجتماعی، همواره باواقع

 ها اثرگذار اسبه دهیشکل از  ام

 . غيررسمی2-2-۱-۳

دهی در رمان با توجا با اینکا با اثری اجتماعی با محوریب خا واده و مسا ل آن این  وع  ام     

کند، می گریمواجا هستیم، از بسامد بیشتری برخوردار اسبه  امی کا بیش از هما در داستان جلوه

ۀ قدیمی غالب اسبه این شخصیب در ز دگی غالب بسیار تأثیرگذار اسب معشوقشخصیب غاده، 

يني يا صدق»با همین شخصیب قرار دارده  اصلی در تماسهای مختلفی از ز دگی شخصیب و برش
ی غالب غاده محل بروز تمایلات شاذ جنس (.55)همان، « غادة. في لندن مشاهير کثر غيرنا لتلاحقهم الصحف

یا آینۀ باز مایی مشکلات و مسا ل روحی اوسبه بنابراین با توجا با اهمیب این مقولا در رمان 

عنوان مفهوم اصلی قصا، طبیعی اسب کا و پردازش وضعیب بغر ج روحی شخصیب داستان، با

 ۀپردازی غالب مشخص گردده با توجا با رابطکار برد تا ابعاد مختلف شخصیب ام غادة مدام با

صورت غیررسمی )فقط های کا میان شخصیب غالب با غاده برقرار اسب این کارگزار باعاشقآن

 صورت  ام( تجلی پیدا کرده اسبهبا

شود، یا بسیار محدود غیر از غاده شخصیب خاصی در رمان، با جز اعضای خا واده دیده  می     

ا ده گذاری شدهدهی  امدهی از  وع  سببانکار رفتا اسبه اما اعضای خا واده  یز معمولاً با عنوبا

ی ده ام صورتبادر این میان اعضای خا واده،  ام برادر و خواهر با توجا با بافب جامعا، معمولاً 

 «خالياً  يدفع کرسياً  سلمانترجّل أبي من الکرسي المتحرک وراح يمشي وحده مخلفاً وراء »رود: کار میی باررسمیغ
الشارع الصغير الفاصل بين  بدريةطالما عبرتُ أنا و »برد: کار میا ی کا  ام خواهر خود را بایا زم (،۲۲همان، )

دهی از  وع  سبتی با اما  ام پدر و مادر خود مدام با شکل عنوان (؛۹۴همان، ) «بيتنا وبيتهم في الناصرية

برده  ویسنده برای تجسم ها را با کار میاسامی آن« غالب» ویسنده از زبان   درتبارود و کار می

برای ترسیم  رحما ا پدرسالارا ا در جامعا سعودی، عنوان دهی  سبتی را های بیبهتر سنب

باز مایی برحسب یک کارکرد عاطفی ا تخاب  گو انیاکار رفتا اسب و پدر و مادر با شخصیب

  شده اسبه 
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 دهی . مقام2-2-۱-۴

موارد ا دکی زما ی کا صبغا و ر گ و روی محلی در داستان  دهی  یز دردهی از  وع مقامعنوان    

مثال  ویسنده از باز مایی یکی از دوستان پدر غالب،  عنوانباشوده کند در اثر دیده میغلبا می

لنا من بعد انتقا»دهی بهره گرفتا اسب: مقام صورتبادهی شخصیب اصلی داستان در شکل عنوان
« لدجالعلی وصال الشيخ رافع حتی تقاعد الأخير وانتقل للعيش في المدينية المنورة تحرزاً من المسيح ا الناصرية إلی المربع ظلّ أبي

 (95)همان، 
دهده برد و رابطا پدر خود با فردی را  شان میدر اینجا راوی در زمان کودکی با سر می    

تفاده کرده اسب و کلمۀ دهی اسدهی با شیوة مقامشود  ویسنده از  امکا مشاهده می طورهمان

کار رفتا اسبه چنین مواردی با توجا با فرهنگ عربی موجود در شیخ برای باز مایی کارگزار با

 رمان شکل گرفتا اسبه

 دهی. نسبت2-2-۱-۵

ا بندی از آن سخن گفتبخشی  سبتی کا در بخش طبقادهی با مؤلفا هویباین  وع عنوان    

بندی ذکر سی این شکل از باز مایی در اداما در ذیل مؤلفۀ طبقاپوشا ی دار د و بررشود هممی

 شوده می

دلیل جو خفقان و  دهی بالازم با ذکر اسب کا  ویسنده در رابطا با مسئولین سیاسی از  ام     

یر گطور کا حالب شاذ جنسی او سبب شده تا کلاً ا سا ی گوشاکند، همانسرکوب خودداری می

ا افراد مختلف تعامل  داشتا باشده در تیجۀ این مسا ل شخصیب را دارای و منزوی باشد و ب

سان شناسد و با کبینیم و او اصولًا کسان زیادی را  میمشکلات و دوستان و آشنایان کمتری می

ني، طبق أمامي إلا أن أناقش النهر ويناقشلم»گوید: مثال در  مو ۀ ذیل می عنوانبازیادی در ارتباط  یسبه 
 (137ان، همتحوّل معاً ونحن نتبادل الحديث إلی سبب مقنع ليبقي العابرون بيني وبينهم مسافة آمنة )فن

در اینجا  ویسنده از  داشتن رابطۀ خود با افراد سخن گفتا اسب و خود را درحالِ جدال و مباحثا 

های مشخص رودخا ا  شان داده اسبه در چنین حالتی باز مایی کارگزاران آن هم با  ام و رسم

 اسامی شناسد و اصولاً کنده  چنین شخصیتی مسلماً افراد کمی را میکمتر در سطح روایب بروز می

گرا اسبه غالب کا از جامعۀ سعودی طرد اشخاص برای او معنایی  دارد و بیشتر شخصیتی درون
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خاص  یکند؛ همین خصوصیات جنسشده در کشور مقصد یعنی آمریکا و گاهی بریتا یا ز دگی می

مستلزم  ها،ای ز دگی کند و طبیعتاً ارتباط او با شخصیباو سبب شده تا در یک حباب شیشا

دهی القندس و غاده دیدیمه در غیر گو ا کا در  امدهد، آن درت رخ میهاسب، باکاربرد  ام آن

 برده کار  میگرای او  ام و کسان زیادی را بااین حالب شخصیب درون

 ۳ند ب. طبقه2-2-2

دی بنجای ذکر هویب فردی، کنشگران اجتماعی در قالب طبقا یا دستابندی بادر فرایند طبقا     

بندی در سا محور  قشهاسبه طبقاشود کا برخاستا از  قش و هویب آنخاصی باز مایی می

« سالقُندُ »دهی قابل بررسی اسب کا در ذیل هر سا این موارد در رمان بخشی و ارزشدهی، هویب

 شودهبررسی می

 ۴دهی. نقش2-2-2-۱

ان شاسب کا کنشگران اجتماعی بر اساس شغل یا کارکرد اجتماعی هنگامی»دهی  قششیوة     

شده در یک متن ی عنوانهایده قشه ههدادن وشو ده ما ند آموزگار، را نده، موسیقیباز مایی می

ای خاص از زمان را با تصویر ا در برهاتوا د مشاغل و کارکردهای اجتماعی موسوم جامعا رمی

: ۱۳۹۶زاده، )غلامعلی« توا د گرایش مردم با این مشاغل را  شان دهدها میبکشد و تعدد این  قش

 (ه ۷۷

دهی و حضور عواملی چون منزوی بودن شخصیب داستا ی، عدم ارتباط با افراد، تبعید قلّب  ام    

دهی بهره بندی با شیوة  قش ویسنده در مواردی از طبقاو ز دگی در مناطق بیگا ا سبب شده تا 

مله في حيّاني الحلاق بيد مشغولة بمقص کان يع»برد: سر میهنگامی کا در آمریکا و اروپا با  ژهیوباببرده 
در اینجا ( 20)همان، « رأس زبون آخر. جلست في انتظار دوري متأملا الشارع الذي تمر به السيارات بلا انقطاع

باز مایی  بندیصورت طبقاها بایب پیرایشگر، برای تجسم حالتی از پریشا ی خود در خیابآنشخص

 شده اسبه 

از  بخشیدرپی کا در رمان رخ داده، در های پیپریشیعلوان، با توجا با زمان محمدحسن    

ب روایبرد یی از شخصیب اصلی داستان، زما ی کا در عربستان با سر میهابیرواخردهرمان، 

 دهی اسبه درواقع زما یبندی از  وع  قشطبقا صورتباها غالباً کند و در این هنگام باز ماییمی

 دهی یا اصولاًبندی برحسب  قشکند، طبقایی خارج از خا ا را روایب میدادهایروکا  ویسنده 

 ح و تجسمگیرده ولی  ویسنده گاهی برای تصریصورت کلی مورد توجا قرار میبندی باطبقا
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گیرده در این هنگام بیان جایگاه و کارکرد دهی بهره میبیشتر  قش و حرفۀ کارگزار از  قش

بعد سريان قانون يمنع موظفي الحکومة من تملک المحال التجارية في ذروة اعتماده »اجتماعی آن اهمیب دارد: 
آفرینی با  حوة دلالب« منع» شینی با واژة در هم« کارمند حکومب»ه در اینجا (172)همان، « عليّ 

 اسبه کار رفتاتوسط  ویسنده با

گردده این شخصیب از جهب  قشی برمی« غالب»تر در این باب با خود شخصیب اما  کتۀ مهم     

نشگر یعنی زما ی کا ک»بنابر تعبیر ون لیوون مواجا اسبه « هویب درهمی»کند، با  وعی کا ایفا می

گیرد کا در شرایط معمولی و با توجا با هنجارهای عقلا ی  باید در اجتماعی در  قشی قرار می

(ه البتا  ویسنده با این شگرد درصدد  قد اوضاع و ۵۰: ۲۰۰۸)ون لیوون، « آن حضور داشتا باشد

توا د شخصیب دگرا دیش را در خود جای دهد و گفتمان جامعا اسبه زیرا همین اوضاع  می

تا تا ا جام ی گرفنیبدبصیب چند بُعدی با مختصّات مختلف از شخ عنوانبا« غالب»شود سبب می

شود، دیده می« القندس»از حد با کارها مخالف هنجار رایج و مطلوب جامعا کا در دوستی بیش

های اخلاقی خاص و  ادر، گرچا از و روابط با ز ان بدلیل ویژگی های متوالی در عشقیا شکسب

کنند دهد، اما از جهتی دیگر جامعا را  قد میا  شان میجهتی  امطلوب بودن شخصیب غالب ر

لوب سوی  امطوشود و او را با سمبمی شیدگرا دکا ما ع ترقی یا ز دگی معمولی یک شخصیب 

هویب درهمی (  شان از  ۱۱۷: ۲۰۱۲کشا ده پرداختن دو هزار دولار در مقابل کاتولوگ )علوان، می

ۀ گذشت لب با هم  امتجا س و  اهماهنگ اسب و مدامهای ز دگی غابخشاسبه شخصیب اصلی 

مس کأن التظاهر بالنسيان يکفي لط»کند:  حوی کا تظاهر با فراموشی گذشتا میکند باخود را  قد می
اره ها  یز درباین  ا تنها مورد باور خود اوسب بلکا دیدگاه دیگر شخصیب (53)همان، « معالم الماضي

ة تعلم أني سأجنّ قريباً وإلا مانصحتني بالتوقف عن الکلام مع الأشياء التي تجري يبدو أن غاد»او چنین اسب: 
شخصیتی کا با جنون مبتلا اسب و معشوق  (.132)همان، « ها اشتبهت في خلل يتحرش بعقلي.وکآن

کند یمدا د کا چنین اتفاقی حتمی اسبه بنابراین  قشی کا وی در اثر ایفا دوران کودکی وی می

 هایکا  قش پریش هستیمشخصیتی روانتطابق دارد و ما شاهد  درهمی ون لیوون با هویب

متنوعی های کنده درواقع غالب در رمان با هویب اهنجار و عجیب را در سطح روایب ایفا می

 شودهدا شجو، کارآفرین، مطرود و بیکاره باز مایی می چون

 سازی رسیده اسب وسازی با منفعلز فعالا« غالب»بودن، شخصیب  رفعالیغاز لحاظ فعال و     

: شودمربوط با ز دگی او  یز دیده می یهابیرواخردهدر روایب اصلی، بلکا بر  تنها افرایند این 
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گوید: یا زما ی کا می (.53همان، « )لکني فعلت ذلک عمداً بخبرة الرجل الذي درس مزاجها طيلة عشرين سنة»

مربوط با  تنها ااین استحالا و تغییر  (10همان، « )هي لئلا أنسی من أکونأنا أتأمل بقية جسدي دون وج»

ها و کارگزاران اجتماعی  یز این تغییر را تجربا اسب، بلکا دیگر شخصیب« غالب»شخصیب 

شوده خا وادة وی از خا وادة حقیقی ه غاده معشوق دوران جوا ی غالب تبدیل با خاطره میکنندمی

ین با چن هاارتباطش با آنیابد و مسلماً  طرد او از جا ب خا واده و قطع لا میاستحا« القُندس»در 

 لم يهاتفني أحد من عائلتي طيلة أيام منذ وصولي رغم»گوید: زما ی کا می مثلاًای ا جامیده اسبه استحالا
عاطفی،  پیو دبا طور مستقیم از گسسب  ،(134همان، « )أني أرسلت رسائل جماعية إلی هواتفهم جميعا

 گویده بر پیو د جغرافیایی با خا واده سخن می علاوه

 رارقاجتماعی تحب تأثیر ها در مقابل زمان، شرایط، گفتمان و عوامل کتۀ مهم اینکا شخصیب     

ها، از عاملیب و تأثیرگذاری برخوردار اسبه مندی شخصیباز کنش بیشترگیر د و این عوامل می

زیر شخصیب مادر و خواهر غالب با اینکا رابطۀ  زدیکی با هم  دار د، اما با عنوان مثال در  مو ۀ 

السنوات الست عشرة التي تفصل بين أمي وبدرية جعلتهما » گذارد:ها اثر میزیستی این دو با هم روی آنهم
« ن فيهم أنابمصديقتين. تلتقيان کثيراً وتتسوّقان معا و تسلطان لسانيهما علی ذات النساء وتنتقدان کل الرجال 

گذارد، اینگو ا اثر می« غالب»طوری کا دوری خا واده بر روی شخصیب درواقع همان (.91همان، )

 یابده بعد از بازارگردی و همراهی تشدید می« بدریا»عدم رغبب عاطفی میان مادر و 

 ۵بخشی. هویت2-2-2-2

وع بخشی اسبه این موضهویبگفتمان ون لیوون   ظریۀبندی در یکی دیگر از سطوح طبقا      

« بخشی  سبتیهویب»، «ایبخشی طبقاهویب: »دارای سا زیر مؤلفا اسب« ون لیوون»در الگوی 

 شودههر کدم با تفکیک پرداختا می کا در ذیل با بررسی« بخشی ظاهریهویب»و 

 ی، سیاسی،های آشکار و مبتنی بر  هادهای اجتماعبندیبراساس دستا 6ایبخشی طبقاهویب      

ی ابخشی طبقاشوده هویبهای جنسیتی و مواردی از این دسب ا جام میمذهبی، قومی، گرایش

از  ظر تاریخی و فرهنگی متغیر اسبه یک ویژگی کا در زما ی خاص باعث تمایز گروهی از 

گروه دیگر بوده اسب، ممکن اسب در طور زمان قدرت تمایز بخشی خود را از دسب بدهده با 

تنی بر ای مببخشی طبقاها هویب ام هامثال واژگا ی ما ند مسئول، رهبر، ر یس و این قبیل عنوان

 دهده سیاسب را  شان می
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 کند واستفاده می« ایبخشی طبقاهویب» ، از«القندس» ویسنده در موارد مختلفی از رمان     

 ند کنده با ماتان مطرح میبندی در سطح داساشخاص را با طور گروهی یا فردی با شکل طبقا

 گوید: زما ی کا می

 (.29: 2012 )علوان،« وهزّوا الرؤوس في تعجّب مصطنع کما يفعل الأميرکيون عادةً إذا حدّثهم غريب عن بلده»
 ویسنده  شود ودیده می هاا تساب  وعی حرکب با آمریکاییدر اینجا  گاه بدبینا ا  ویسنده در      

-یبهوها برای باز مایی ای حا ز این صفب قلمداد کرده اسب و از ملیّب آنقاها را با شکل طبآن

ید و این گواستفاده کرده اسبه یا زما ی کا از ا تساب صفب قصابی با سعودیان سخن می شان

 دا د: ها میشغل را خاص آن

نته الأصلية التي قة في کون مهقبل أن يحل مخلص في هذا الصالون کنت أحلق باستمرار عند حلاق يمني لا يری مفار »
 (. 21همان، « )وفد بها إلی السعودية هي الجزارة

 تقادی دهی و شاید القای گفتما ی او غربب و پرهیز از اصل  ام بنابر مقولۀ تبعیدهمچنین زما ی کا 

 گویده ما ند  مو ا ذیل: های  شا دار سخن میبندیضد اید ولوژیک از طبقا

لجزارة إلی الحلاقة کان هناک حلاق فلسطيني کثير الکلام. کلّما استويت علی کرسيه الجلدي قبل أن يتحول من ا»
  (.21)همان،  «ذي الأطراف التي تمزّقت و فرّ منها الإسفنج والقطع سرد عليء جزءاً من تاريخ المنطقة السياسي

ا ل ای از مسده گوشاشده تا  ویسن باز ماییای بخشی طبقاصورت هویبدر اینجا فلسطینی با    

 کندهمجسم و حوادث تراژدیک آ ان را در اثر 

براساس روابط فامیلی و خویشاو د ما ند عمو، عما، شوهر، پدر بزرگ و  7بخشی  سبتیهویب    

دهی از کثرت بیشتری برخوردار اسب، خصوصاً این مؤلفا  یز در غیاب مؤلفۀ  ام ههه استوار اسبه

کنده  حوة ارتباط شخصیب اصلی داستان اده رکن اصلی در رمان ایفا میدر رمان القندس کا خا و

دهده اصولاً رمان بر پایۀ دوری یک های اصلی رمان علوان را تشکیل میمایابا غالب، یکی از بن

های غلط حاکمان یا بهتر بگوییم طرد یک شخصیب از جامعۀ سنتی کا  اشی سیاسبشخصیب 

ا در رمان القندس فراوان با کار رفت بندیبنابراین این طبقااسبه شده  گذاریسعودی اسب، پایا

رین کشده مهمتاسب، زیرا خا واده بار اجتماعی تبعید و ر ج تحمل شده شخصیب را با دوش می

ها در جایگزینی القُندُس با جای خا واده با تمامی اعضای آن اسب با  حوی کا هر جز از این آن

فذکّراني لوهلة بما کانت عليه أسنان أختي نورة »کند: واده را  مایندگی میحیوان عجیب، عضوی از خا 
محاولاً أن يقرأ ملامحي ونواياي »گوید: و همچنین زما ی کا می (5)همان، « قبل أن تنخرط في مهمة إصلاحها

ب و دوری هرچند غیا (.6همان، « )بدا مثل أمي عندما أخبرها أني موشک علی سفر فتستعيذ طويلًا وتحوقل
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ر همین کرد، اما بار گفتما ی اثر دبخشی  سبتی را اقتضا میشخصیب فقدان و بسامد ا دک هویب

یان بخواهد مشکلات تبعید و طرد شدگی را در اثر بخشی  هفتا اسب و  ویسنده می وع هویب

رار قکنده در  تیجا پیامدهای طرد و تبعید، شخصیب اصلی، حیوا ی عجیب را جایگزین خا واده 

  سبتی افزایش یافتا اسبه بندیداده و با تبع آن طبقا

شود و شخصیب با وجود بخشی  سبتی حتی در مواقع بحران و سختی هم دیده میهویب     

اعضای خا واده (، ۹۱: ۱۳۹۷)غیبی، های موجود خا وادگی خورده اسب هایی کا از تابوها و سنبزخم

سبتی   بندیطور خنثی فقط با طبقابا بندیین این  وع طبقادارد؛ همچنرا از خاطر دور  گا  می

)همان،  «کان رأی أبي معلوماً لي دون أن أضطرّ لمفاتحته، تماماً مثلما تعلم هي مسبقاً رأي أبيها»شود: دیده می
بخشی  سبتی با طور فراوان در سرتاسر متن پخش شده اسبه البتا بنابراین کاربرد هویب (102

کرد کا این  وع باز مایی در شکل حقیقی خود با کار رفتا اسب و با ما ند متون سنتی  باید توجا

ا کار رود بیا سبک عامیا ا کا برای بسیاری از کسان با محض داشتن رابطا  زدیک با کار می

  رفتا اسب و تنها معطوف با اعضای حقیقی خا واده اسبه

شان، های فیزیکی و ظاهریبر اساس ویژگی، کنشگرهای اجتماعی 8بخشی ظاهریدر هویب    

در متون مربوط با د یای « لیوون»شو ده از  ظر ما ند ر گ پوسب، چهره، قد، وزن وههه باز مایی می

ای هبخشیخورد و در عوض هویبهای  سبتی کمتر با چشم میبخشیجدید استفاده از هویب

هویب بخشی ظاهری در رمان  (ه۴۳: ۲۰۰۸ )لیوون،« کنندای و ظاهری بیشتر خود مایی میطبقا

دری شوده با قها دیده میمتأثر از عنوان اثر در حد معمولی تنها با شناسایی شخصیب« القُندُس»

 اها در روایب آشنکا مخاطب را در خلأ تصویر و سازوکارهای بصری، با ظاهر و شکل شخصیب

یفی کند توصکند سعی میداستان می کنده  ویسنده زما ی کا برای اولین بار شخصیب را وارد

هرچند کوتاه از ظاهر وی ارا ا دهد؛ ما ند  مو ا ذیل کا همسایا فیلیپینی خود را وارد داستان 

أنقب عنه في الإنترنت أو أسأل کونرادو، جاري الفلبيني السمين، لأنه يعرف الکثير عن الحيوانات. » کرده اسب:
التفتُ لأجد »: گویدیا زما ی کا می (.7همان، « )ق ساقه طلقة بندقية خاطئةألم يقل إن کان صياداً قبل أن تختر 

علاوه بر  (.14همان، )« شاباً في العشرين يقترب مني بخجل. أشقر الشعر، يرتدي سترة أنيقة، ويحمل أوراقاً في يده

ها برای پیشبرد حوادث، درو گرایی شخصیب غالب ایجاب روایب با توصیف و معرفی شخصیب

برای رصد  ریبیشتبب بسامد بالایی چنین توصیفاتی شده اسب و شخصیب درو گرا فرصب س

 پیدا کرده اسبه  شود،ظاهر میهایی کا در داستان ها و سوژهکردن ظاهر و شمایل شخصیب
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این توصیفات گاهی طولا ی برای تصویرسازی بیشتری با کار رفتا اسب و وارد مسا ل      

 شود: ژه ز ان هم میها با ویخصوصی شخصیب

منی تشبه أمها في تشکيل جسدها. کلتاهما تبدو هندسياً مثل معين. نحيلتا الصدر والساقين عريضتا البطن »
والفخذين. تقول منی ضاحکة: هذا عرض خوالي. ولکنه عرض جميل أيضاً ومني جميلة. عيناها متخفزتان و وجهها 

تجد من يخوضها بعد، أو هي ملّت من الفرسان الخائبين الذين ها لممتسق الملامح. هي معرکة کأمها أيضاً غير آن
 (.138همان، ) «يناوشونها عن بعد

بخشی ظاهری در رمان علوان با بسامد بالایی کا دارد  اشی  باید از  ظر دور داشب کا هویب   

 سبب مداری شخصیبواری و جنساز شیءوارگی امور در  گاه شخصیب اصلی رمان دارده ا دام

ها بپردازد و کمتر با افکار های جسمی و جنسی شخصیبشده تا بیش از هما با ظاهر و ویژگی

ها وژهپردازد تا سها میها ورود کنده او قبل از هر چیزی با ترسیم ابعاد بصری شخصیبو عقاید آن

 دهاشتا باشآفرینی در داستان از کا ون  گاه خاص او را داز  گاه او اثبات شده و قابلیب  قش

 9دهی. ارزش 2-2-2-۳

ا ههای فرهنگی یا اجتماعی کا با آندهی، کنشگران اجتماعی بر اساس ارزشدر مؤلفا ارزش    

توا ند منفی یا مثبب باشند و کنشگران با این ها میشو ده این ارزشداده شده اسب طبقا بندی می

لاً شناور د ها کاماین ارزش»یان دیگر، شو ده با بصفات و مختصات با اصطلاح سبک و سنگین می

لاً در جنگ، کننده مثو بستا با دیدگاه و  وع زاویا دید جامعا  سبب با کنشگران تغییر اساسی می

شدگان کدام طرف با درک واصل شده شدگان کدام طرف تحب عنوان شهید و کشتااینکا کشتا

ن لیوون استفاده از اصطلاحات و صفات گنجده با عقیده ودا ستا شو ده در این دستا بندی می

توا د دیدگاه جامعا را درباره قشری خاص از آن با گذاری کنشگران میمثبب و منفی برای ارزش

دهی دهی با این توضیح در دو محور ارزش(ه در واقع ارزش۴۵: ۲۰۰۸)لیوون، « تصویر بکشد

م کارکردها و معا ی خاص خود دهی سلبی قابل تفکیک و بررسی اسب و هر کداایجابی و ارزش

 کندهرا القاء می

ها و کارگزاران اجتماعی توسط علوان در دهی شخصیببرای ارزشاستفاده از صفات مثبب      

رمان القندس بسیار کمتر اتفاق افتاده اسبه بدبینی و  اامیدی  شأت گرفتا از سیستم حکمرا ی 

یاری از مسا ل و کارگزاران حتی اشخاص عادی سعودی بر ز دگی و افکار وی سایا افکنده و بس

ا هشخصیب دهی مثبب از برخیارزشبینده اما در مواقعی شاهد و پیرامون خویش را منفی می
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م برای تجسّگرا ا بلکا با صورت عادی هستیم کا آن موارد  یز  ا صورت شکوهمند و مبالغا

 های ذیل:ند  مو اه ما شودعادی همچون اعضای خا واده دیده می کارگزاران

دفعت بدرية أمام زوجها » (30: 2012علوان، ) «خادمات أمي التي تخارهن بمواصفات رهبانية وشکلية صارمة»
 ( 56همان، « )أفکر أن بدرية ربما کانت أهم امرأة في حياتي»(؛ 64همان، ) «الوشيک

فات معمولی و عادی هم ا دک با کار رفتا و معمولاً از ص در رمان، بغایبدهی مثبب ارزش     

های پیرامون را روده شخصیب اصلی داستان غالب کا خود راوی رمان هم اسب، پدیدهفراتر  می

تا آید  سبب با مسا ل اطراف  گاهی مثبب داشبیند و کمتر پیش میسیاه یا  هایتاً خاکستری می

سبه این دور از ا تظار  یشناسی اثر در این رمان با توجا با شخصیب رویکردیباشده البتا چنین 

محیط ب با و  سب بیاوردتوا د دوام شخصیب دگرا دیش و روشنفکر  درجامعا سنتی عربستان  می

کمتر پیش  کند وها  گاه میخوشبین باشده وی اصولاً با  گاهی دقیق و ا تقادی با پدیده پیرامو ش

ود و شصفات منفی با وفور دیده می دهی باها بیابده بنابراین ارزشآید کا  کتا مثبتی در آنمی

الطيور  أنا أحاول تجاهل هذه»دهی سلبی  ویسنده در امان  یستند: حتی حیوا ات  یز  سبب با ارزش
ها، یدهپددر  تیجا، سلطا بدبینی و کراهب از  ه(همانأفضل من قرود السودةالمتوحشة )( 8همان، الکريهة )

ها طبیعب را از وی گرفتا اسبه  حتی این بدبینی و و شاعرا ا  سبب با پدیده  گاه رما تیک

ی الملحق ليس إلا عش الأصدقاء المليء بالفوض»: کراهب از دوستان  یز در اثر وی باز مود پیدا کرده اسب
دهی منفی  سبب با حیوا ات و دوستان بنابراین با ارزش ه(174همان، «)والکلام والنکات المعاد تصنيعها

 دیده « غالب»گرش را در شخصیب توان اوج این  می

دهی با صفات منفی با قدری در اثر زیاد اسب کا اگر سوژه یا شیء با ظاهر با صفات ارزش     

دا ده یعنی در واقع باطن ها را ساختگی میخوب متصف باشد،  ویسنده آن را باور  دارد و آن

 شو د،گذاری میمنفی ارزش ، با طور گاه شخصیب اصلی رمانکارگزاران اجتماعی همچنان در 

در اینجا با  (123همان، « )حاولت أن تبدو ذکية ومتوفقة ولا أحد يجدها کذلک»گوید: ما ند زما ی کا می

ان رسد و گمدهد اما او با چنین باوری  میوجود اینکا شخصیب خود را باهوش و برتر  شان می

تی دو لطيفة ومشتاقة وهي تغمزني برسائل الهاتف ححاولت أن تب»کند چنین باشده  یا در  مو ا دیگر  می
با اینکا شخصیب خود را مهربان و مشتاق  شان  (ه۶۲همان، « )اللحظات الأخيرة قبل إقلاع الطائرة

کند، اما  ویسنده  گاه مثبتی با او  دارد و این دهد و او را تا لحظا بستا شدن هواپیما بدرقا میمی

 ها ابتر و  اقصموقتی و دروغین اسبه بنابراین تلاش شخصیب های با ظاهر مثببدهیارزش

ما د و در جهان شخصیب داستا ی غالب هما چیز سیاه و مشمئزکننده اسبه حتی  داهای می
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لمراهق لکن من المزعج أن تصفني با»کند: عاطفی ز ی کا او را دوسب دارد را مکرآمیز و فریبنده تلقی می
در  (.84همان، «)ت ماکرة إلی حد أن تمزج لي کلمتين تخفف أحداهما مرارة الأخریوأنا في هذا العمر، هل صار 

 آمیز و فریبکارا ا توصیف شده اسبه اینجا علقا عاطفی شخصیب غاده  سبب با او، مکر

تماد شود با کسی اعشخصیتی زخم کرده و طرد شده از جامعا سنتی عربستان، با سختی می    

-ود را  سبب با اشیاء پیرامون دارد و بسادگی فریب صداقب و ویژگیکند و مدام تفسیر خاص خ

خورده این بد بینی با قدری در ز دگی وی غلبا دارد کا حتی اگر قصد را  می مثبب دیگرانهای 

إن کانت  لست متأکداً مما»:  گویدداشتا باشد اقدام مثبتی کند، ا تظار واکنش خوب را  دارده مثلا می
ا الاعتذار وإن کان سيجعلها امرأة أفضل. لو اعتذرت لها الآن لسخرت منّی ررّبما استقيظ في هي في حاجة لهذ

-کند، معذرتبینی میدر اینجا پیش( 80همان، « )داخلها حيوان لئيم يتمص روحي التائبة حتی آخر قطرة

 خواهی او بر خلاف معمول با تمسخر و تحقیر او همره اسبه

 سبب با امور پیرامون با قدری زیاد اسب کا حتی خود او  یز از دهی منفی شخصیب ارزش    

 لستُ بحاجة إلی نبش»: ما ند و  سبب با خود احساس ا زجار و  اامیدی دارداین محاسبا در امان  می
شخصیب اصلی داستان،  (171همان، « )تفاصيل المکان الذي يسجّلني صبياً تافها من صبية الرياض، صار في الأربعين

خا واده سالگی قرار دارد و اینگو ا از سب  دارد خاطرات خود را مرور کنده او کا در چهلود

با  اسبه گرچا این تنفر  سبب بلکا از خودش متنفر،  ا تنها مورد تنفر دیگران اسب، طرد شده

ها در رمان در پوششی از دهی شخصیبدیگران از طرف او هم وجود دارده در مجموع ارزش

های اجتماعی و هویتی گرایی قرار دارد و با طور آشکار از ا فکاک و وجود بحرآنچسیاهی و پو

فرار از سنب قرار دارد و مسلماً  مرحلۀای کا در کنده جامعادر جامعا امروز عربستا ی حکایب می

 باید مراحلی از شکسب را تجربا کنده 

 

 

 نتيجه

صل بندی  تایج ذیل حادهی و طبقادو محور  ام با تکیا بر« القندس»با توجا با بررسی رمان    

 شد:

رمان القندس اثر علوان،  شا گر تعلق و وابستگی شخصیب داستان با سرزمین مادری خود      

طرد شده، اما  و از خا وادهاسب؛ شخصیب داستا ی با وجود اینکا از کشور خود دور افتاده 
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دی بنبه این موضوع از بسامد بالای طبقاهمچنان عواطف و زبا ش از وطن فاصلا  گرفتا اس

مختلفی  هایندیبطبقادهی سوژه حیوا ی القندس و  ستبی قابل اثبات اسبه همچنین با تکیا بر  ام

گردد، ر ج غربب و وابستگی خود با خا واده و اعضای کا از جهب ظاهری و  سبتی از آن ارا ا می

 دهدهآن را  شان می

های مشهور کا سا تن از شخصیب رود و جز  اما طور محدود با کار میدهی در رمان ب ام     

ها از هما پرکاربردتر اسب، یعنی القندس )حیوا ی کا شخصیب در غربب با آن أ س گرفتا( آن

غادة )معشوقا جوا ی شاعر کا او را ترک کرده( و بدریّا )خواهر شخصیب کا بیش از هما با او 

هایب خود غالب )شخصیب اصلی داستان کا بار روحی و مفهومی راحب و همراه اسب( و در  

ا د هدهی مطرح شدها با طور محدود با تکیا بر مقولا  امکشد( باقی شخصیبداستان را یدک می

گرایی شخصیب داستان و طرد شدگی و ا ده دروندهی باز مایی شدههای غیر  امو بیشتر از روش

ها ها و عدم شناخب آنتحمیل شد، در ا فکاک و دوری از ا سآن تبعیدی کا از جا ب جامعا بر او

  قش بسزایی دارده 

-بندی بنابر مقولا پوشیدگی لیوون بیشتر استفاده کرده اسبه در این میان طبقا ویسنده از طبقا    

ر عاملیب بندی ظاهری بناببخشی بنابر عاملیب مقولا تبعید و طبقابندی  سبتی از ا واع هویب

واری شخصیب، با بسامد بیشتری در رمان با کار رفتا اسبه مدارا ا و بعد ا دامصیب جنسشخ

ها در رمان در چارچوب مضمون و مقصود اصلی  ویسنده با کار رفتا اسب و شخصیب دهی قش

دهی در قالب دهی میزان کاربرد ارزشدارای هویتی درهمی اسبه از جهب ارزش« غالب»

بد بینی  ویسنده با امور و موضوعات پیرامون، بسیار با کار رفتا اسبه در موضوعات منفی بنابر 

ی سازمجموع کارگزاران اجتماعی رمان در هر سطح و طبقا و  امی کا باشند، غالباً از مرحلا فعال

ا ده با طور کلی با بررسی دقیق صد صفحا اول میزان کاربسب و سازی رسیدهبا مرحلا منفعل

 بندی با شرح جدول زیر اسب:دهی و طبقاهای  امز شیوهبسامد هر کدام ا
 ميزان بسامد اش:ال بازنمایی

 مرتبا ۴ دهی رسمی ام

 مرتبا ۳ دهی  یما رسمی ام

 مرتبا ۲۴ دهی غیر رسمی ام

 مرتبا ۱ دهیمقام

 مرتبا ۱۵ دهی قش

 مرتبا ۲۷ ایهویب بخشی طبقا
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 مرتبا ۴۱ هویب بخشی  سبتی

 مرتبا ۲۴ ظاهریهویب بخشی 

 مرتبا ۹ دهی مثببارزش

 مرتبا ۲۱ ارزش دهی منفی

  پی نوشت

در ریاض با د یا آمد و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشتا  ۱۹۷۹محمد حسن علوان در سال  ۱

مدیریب بازرگا ی از دا شگاه پورتلند در ایالات متحده آمریکا اخذ کرد و سپس مدرک لیسا س خود را 

ای هسیستم های اطلاعاتی از دا شگاه ملک سعود در ریاض گرفبه با فعالیب در در روز اما در رشتا

ها پرداخب و این فعالیب  اماها و هفتاسعودی الوطن و الشروق مشغول شده و با  گارش مقالا در روز اما

ملا وایز از جهایی پرداخب کا از طریق آن بر ده بهترین جشش سال اداما یافبه سپس با  وشتن رمآن

ردازده پالدین عربی میجایزه بوکر عربی شده رمان موت صغیر مهمترین اثر اوسب کا با ز دگی محیی

دیگر رمان مشهور و مهم او القندس اسب کا معادل سگ آبی در زبان فارسی اسب و توسط امیر حسین 

 اللهیاری با فارسی ترجما شده و توسط  شر مولی روا ا بازار شده اسبه

Nomination 2
  

categorization 3 

functionalization 4 

identification 5 

classification 6 

relational identification 7 

physical identification 8 

appraisement 9 

 عمناب

 منابع عربی

 ؛  وهران: دارالأدیبتحلیل الخطاب الأدبی وقضایا النصم(. ۲۰۰۶شرشار، ع  ال ادر. ) -
 ؛ بیروو: ال ار ال یضاء.دینامیةالنص:تنظیروإنجازم(.۱۹۹۰محم . ) م تاح، -
 ؛ بیروو: دارالساقيالقُندُس(. ۲۰۱۲عل.ان، محم  حس . ) -
 ؛ بیروو: ال ار ال یضاء(. انفتاح النص الروائیم۱۹۸۹ی طی ، سعی . ) -  

  

 منابع فارسی
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 هیو فرهنگ یعلم ه تهران:۲چ  ؛گفتمان انتقاد ليتحل (ه۱۳۹۰)زاده، فردوسه آقاگل -

کارگزاران  ییباز ما یهاوهیش(ه »۱۳۸۸ه )یفلاح یرحمان صحراگرد و محمدهاد و  ژاد، محمدرضاپهلوان -

مدار نگفتما یهابا مؤلفا بیبا عنا یا تقاد یشناسدورة مشروطا از منظر گفتمان اتیدر  شر یاجتماع

 یانسان علومو  اتيان دانش:دة ادبخراس  هاشیو گو یشناسزبانمجلا  ؛«ییت معنا یشناختجامعا

 ه۷۳ت۵۱ه صص ۱ش  ،مشهد

عربستان با  ۲۰۳۰زن در چشم ا داز  گاهیجا یگفتمان ا تقاد لیتحل»(، ۱۳۹۹)ه و همکاران نایم ،یغامیپ -

 ۴۳-۲۵، صص ۴۶، ش ۱۳د ،نيمجله لسان مب ؛«الوطن» بر روز اما  ایتک

 یا تقاد لیتحل ۀیگلستان بر اساس  ظر ییواو  قد ر یبررس» ه(۱۳۸۹)ه و همکاران امکیس ،یصاحب - -

 ه۱۳۳ -۱۰۹، صص ۱۶شمارة  ،یفارس اتيپژوهش زبان و ادبمجله  ؛«گفتمان

 هیه تهران:  شر  گفتمان و جامعه( ۱۳۸۰) دیعضدا لو، حم  -

 یدر داستان آل بر اساس الگو یکنشگران اجتماع یو طبقا بند ی ام ده» ه(۱۳۹۶) هخسرو زاده،یغلامعل -

 ۸۹ -۷۱، صص ۷، ش ۸د ،یزبان  جستارها یپژوهش یدوماهنامه علم؛ «نوویون ل

 ؛«وظمحفبی ج «لیقَلبُ اللّ»در رمان  تایتقابل سنبّ و مدر  یبررس» ه(۱۳۹۷)ه عبدالأحد و همکاران ،یبیغ -

 ۱۰۹-۸۹، صص ۳۳، ش ۱۰د ،نيمجله لسان مب

حضرت  وح  بیمدار رواگفتمان یهابافتار یقیتطب یواکاوه »(۱۳۹۹) هپور، سجاد عیشف و میابراه فلاح -

، صص ۲۲، ش ۱۱د ،یو باغ یمطالعات زبان هینشر ؛«وونیلون  یدر دو سورة هود و  وح بر محور الگو

۲۹۷-۳۲۲ 

 کودکان یشعر دفاع مقدّس برا یگفتمان ا تقاد لیتحل» ه(۱۳۹۵)ه شکوفا ،یریجها گ و قایصد ،یمقدار -

 ۱۶۰ -۱۲۱، صص ۶۵، ش ۱۹س  ،یادب یوهشمجله متن پژ ؛«وونیون ل افبیاز منظر ره

مسعود فرهمندفر، تهران:  ،یجمکرا  یی: احمد رضامترجم ،یشناسفرهنگ سبک ه(۱۳۹۴)ه نای ورگوا،   -

 هدیا تشارات مروار

ن: ه تهراگرانیو د یزدیا روزیترجمۀ پ؛ مترجم: گفتمان ليدر تحل یمطالعات(ه ۱۳۸۲تئونه ) ک،یون دا -

 هاهرسا ا قاتیمرکز مطالعات و تحق

 تهران: ا تشارات هرمسه ؛ و انتقاد جیرا یشناسگفتمان(ه ۱۳۸۳اللهه )لطف ،یارمحمّدی -

ی، لیجل یترجمۀ هاد ؛گفتمان ليو روش درتحل هینظر(ه ۱۳۸۹ه )زیلو  پسیلیو ف انیمار ورگنسن،ی  -

 هیتهران:  شر 
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یة فان لیوون  نقد و دراسة روایة القندس لمحمد حسن علوان في ضؤء موشرتي التسمیة والتصنیف لنظر
 ۳،  مصط ی یگانی۲،  اردشیر ر رال ینی۱*ملک امی ی چهارًاق

 راه في فر  اللغة العربیة وآدابها، الجامعة الحرة الإس/میة وح ة مهاباد، آذربایجان غربي، إیران. ًال ة مرحلة ال کت. 
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یلعب ال.ک/ء وال اعل.ن ا.جتماعی.ن دورا  مهما  في فشلایل الخطاب وبل.رة وفص.یر أفلاار 
الحذف : للمؤلف فجسی هم في العمل الأدبي بطری تی  وم.ض.عاو العمل الأدبي، ویملا 

یتم ف.ظیف هافی  الطری تی  حسب الظروف ا.جتماعیة للمجتمع وفتناوبان علی أساس . والذکر
ف حث هذه الم الة، في ض.ء نظریة الخطاب   .ال اعلی  في العمل الأدبي م ی ق.ة وًری ة ظه.ر

 فسمیة وفصنیف ال اعلی  ا.جتماعیی ، ع  ال.ظائفعن  فان لی.ی  وبا.عتماد ف ط علی مؤشرفي 
س ب اختیار ًرق التسمیة والتصنیف  استج/ء إلی والم.ض.عاو اللاامنة في النص وفسعی

ن الأعمال الأدبیة التي فم إ.  المختل ة في روایة ال ن س للمؤلف السع.دي محم  حس  عل.ان
نیة الضروریة الإملااباجتماعیة ف لی یة فتمتع إنتاجها في ظروف است  ادیة وخان ة أو هي نتاج ظروف 

للتحلیل علی أساس نظریاو الخطاب .سیما نظریة فح د کی یة ظه.ر ال اعلی  واللاشف ع  
.ست  اد أج.اء ا أدّو. أن عل.ان است اد قلی/  م  مؤشر التسمیة جأظهرو النتائ. ال.ظائف المؤدیة فیها

إن الت ییم السل ي و التصنیف  .اء الع ی  م  ال اعلی ع م ف.ضیح أسم إلیوالمحرماو الت لی یة 
کثر ف.افرا  بس ب فشاؤم الشخصیة وال ور الهام للأسرة والت الی  في فمثیل ال اعلی   .م  ن.  النس ة أ

 .التحلیلي -المنهج المستخ م في هذا ال حث ه. المنهج الإحصائي

 ، فسمیة ، الذکر، فان لی.ن.. : الخطاب ، ال ن س ، محم  حس  عل.انالکلمات المفتاحیة
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